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اـي   هاي روشنفكري كه از سرزمين كوچ، مغولان و نيز پيش از آن يدر جريان استيلا: چكيده ه
اـزمان يافتـه پخـش      صورت گروه اسلامي تحت اشغال به آناتولي اتفاق افتاده بود در آناتولي به اـي س ه

يـن  كـر  فـراهم  راي دار شدن فرهنگ و مـدنيت اسـلام   هشد و موجبات پيشرفت و هر چه ريش د. همچن
مشخص كردن افرادي كه در اين فرايند نقش داشتند، فهم ما را از ماهيت فرهنگ و انديشـه اسـلامي   
اـم    اـن ام كه بعدها در اين منطقه جغرافيايي شكل گرفت، آسان خواهد نمود. در اين مقاله درباره نوادگ

اـم   ، ابتـدا   در و در آقسراي اقامت گزيدند، بحث خـواهيم نمـود.  غزالي كه به آناتولي آمده  اـ ن  منبعـي ب
اـتي  در دوره سلجوقي اين موضوع مورد  كه دررا  الشفيق الولد محسـوب  ثبـت شـده    تنها منبـع اطلاع
اـل آن   .نويسنده آن را معرفي خـواهيم كـرد  همچنين و شود  مي  كـه  موضـوع مـدنظر ايـن منبـع     بـه دنب

چگونگي فهـم و درك  بر در آخر  .را بررسي خواهيم كرداست امام غزالي  اننوادگ دربارة اطلاعاتي
اـم غزالـي     الاحوال هًْترجماطلاعات موجود در كتب  تـند  كه حاكي از نداشتن فرزند پسـر ام نيـز   وهس

    .متمركز خواهيم شد، اطلاعات موجود در منابع در دسترس

  آناتولي، آقسراي غزالي، قاضي احمد نكيدي، سلجوقيان، :كليدي يها واژه
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The Descendants of Imam Abu Hamid al-Ghazali in 
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Abstract: The immigration of intellectuals to Anatolia from those parts of the Islamic 

world that were exposed to the big invasion of Mongol, whether during this invasion or 

before it, led to improvement and inveteracy of Islamic culture and civilization which has 

already started institutionalizing and blossoming in the Anatolia. Meanwhile, establishing 

that who the people that contributed to this process were, shall facilitate our understandings 

of the nature of Islamic culture and thoughts which subsequently formed in this region. In 

this paper, we shall talk about Imam-i Ghazali's descendants who had immigrated to 

Anatolia and settled in Aksaray. However, before addressing the mentioned issue, an 

important reference, i.e. al-Walad al-Shafiq, will be examined which is the sole written 

reference on this topic in the Saljuks era, and its author will also be introduced. Afterwards, 

the data of this reference which is about Ghazali’s descendants will be examined. Lastly, 

we will focus on the issue raised by some biographical references indicating that Ghazali 

has had no son, and will examine the data presented in the mentioned reference, i.e. al-

Walad al-Shafiq. 
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  مقدمه 
كه توسط قاضي  الولدالشفيق و الحافد الخليقطور عمده اطلاعات ارائه شده در  در اين مقاله، به

م. در شهر نكيده، واقع در آناتولي مركزي، به زبان فارسي  1333ق./733احمد نكيدي به سال 
 ايـم. ايـن كتـاب بـا عنـوان      به صورت تاريخ مختصر اسلام نوشته شده است را بررسي كرده و

نگارنـده   رساله دكتـري موضوع  منبعي درباره سلجوقيان آناتولي: الولد الشفيق و الحافد الخليق
جا لازم است كه پيش از تجزيه و تحليل اطلاعـات مربـوط بـه امـام      بوده است. البته در اين

دگان او مطالبي را درباره قاضي احمد و ماهيت اثر او بـه صـورت اجمـالي ارائـه     غزالي و نوا
زيسـته اسـت و هـم بـه      عنوان مؤلفي كه در دوره سلجوقيان آناتولي مي نمود. چراكه او هم به

سبب ارائه اطلاعاتي درباره نوادگان امام محمد غزالي كه در هيچ كدام از منابع اين عصر ديده 
  يادي دارد.شود، اهميت ز نمي

  . زندگي قاضي احمد نكيدي1
بي و آقسرايي از مؤلفان آسياي صغير، درباره زندگي قاضـي احمـد نكيـدي هـم در      بي همانند ابن

اي كـه او   گونه اطلاعاتي در دست نيست. اطلاعات موجود، از اخبار پراكنده منابع اين عصر هيچ
  آيد. دست مي ت، بهاش ارائه كرده اس جسته و گريخته درباره خود و خانوده

تـاني اصـل و      قاضي احمد با توجه به اطلاعاتي كه در اثر خويش ارائـه داده، خـود را تركس
اگر  2داند. مي» جملة حربنديه و تراكمه كعنديه«اش را از  كند و خانواده خطاب مي 1ختني فصل

قاضـي   3د،منظور وي از اينكه جد بزرگش در شهر ختُن از حدود صين (چين) در آسيا متولد ش ـ
اش  م.) باشـد، در ايـن صـورت خـانواده    1249ق./647الحسن ختُنـي (وفـات    بن محمد الدين جمال

هرچند اينكه جد ختني در چـه تـاريخي    4ق. به آناتولي آمده بودند.600محتملاً در حدود سال 
هـاي عزيـز    درسـتي معلـوم نيسـت، ولـي از محتـواي گفتـه       به خدمت دولت سلجوقي درآمد به

آيد كه او مدتي در حوالي قسـطموني بـه شـغل قضـاوت      چنين برمي بزم و رزمي مؤلف استرآباد
هايش به مقامات بالايي دسـت يافـت.    مشغول بود و در مدت كوتاهي به سبب نشان دادن قابليت

                                                 
 :، تصحيح علي ارطغرل، آنقرهالولد الشفيق و الحافد الخليق (منبعي در دوره سلجوقيان آناتولي)،  )2015مد نكيدي (قاضي اح   1

  .b130برگ 
  .b17همان، برگ    2
  .b2 ،b119،b132،b149،a297و نيز نك:  b162همان، برگ    3
  .b2 ،b119،b132،a-b149،b150 ،a297 ، و نيز نك:a149همان،    4
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الــدين احمــد (وفــات  الــدين حبيــب پــدر قاضــي برهــان در ايــن اثنــا قاضــي ختنــي بــا جــلال
م امارت رسـيد، ملاقـات نمـود و بـه واسـطه دادن دختـرش       م.) كه بعدها به مقا1398ق./800

هـا بـه او    مناسبات خويشاوندي با او برقرار كرد و وظيفه قضاوت، اوقـاف و ديگـر مأموريـت   
  1واگذار گرديد.

مه تركستان بود و در دولت ئاز فحول ا«الدين ختني به عنوان شخصي كه  بي از جمال بي ابن
الدين سفرهاي شاقّ را  ملحوظ گشته و در خدمت سلطان ركنسلطنت به نظرِ اكرام و احترام 

دارد كـه او عـلاوه بـر منصـب قضـاوت قونيـه،        كند، اظهار مي با احترام ياد مي» تحمل كرده
 2تدريج منصب قضاوت ممالك روم و توليت اوقـاف خـاص و عـام را بـه عهـده گرفـت.       به

اش قاضـي   اسي شد. بنـا بـه گفتـه نـواده    الدين ختني بدين شكل از افراد متنفذ در امور سي جمال
م. 1245ق./643الـدين كيخسـرو ثـاني كـه در سـال       احمد، جدش بنا به وصيت سلطان غياث

الدين قلـيچ ارسـلان    وفات يافت، به مقام وزرات و اتابيگي پسران او عزالدين كيكاوس و ركن
 ـ  رادر در حـوالي  دست يافت و مملكت را بين آن دو تقسيم نمود. ولي در جنگي كه بـين دو ب

موضعِ خان سلطان علاالدين، واقع بر راه قونيه اتفاق افتاد، قاضي ختني به قتل رسيد و در مـزار  
    3به خاك سپرده شد.» دانندگان«

الـدين نوشـي، نماينـده ايـن      بعد از قاضي ختني، دو پسر او بدرالدين ابراهيم ختنـي و زيـن  
در، بدرالــدين ختنــي در حــدود ســال خــانواده شــدند. ايــن مطلــب كــه از بــين ايــن دو بــرا 

گري و فرماندهي (سرلشكري/سپهدار) ولايت ارمنك دسـت يافـت،    م. به والي1276ق./675
گويد كـه پـدر    از بين منابع تنها پسرش قاضي احمد مي 4در منابع اين عصر انعكاس يافته است.

ي كه از شمشير سالگي به خاطر ضربت 44م. در سن 1298ق./698الدين نوشي در سال  بنده زين
  5زهرآلود خورده بود، وفات يافت.

                                                 
ترجمـة  ؛ 45- 44، به كوشش كوپريلي زاده محمد فواد بيك، اسـتانبول: صـص   بزم و رزم)، 1928اردشير استرآبادي ( بن عزيز   1

  .53نا]، ص  )، مرسل اوزترك، آنكارا: [بي1990تركي(
تهـران: صـص   ، تصحيح ژاله متحدين، بي بي الاوامر العلانيه في الامور العلائيه معروف به تاريخ ابن)، 1390المنجمه ( بي بي ابن   2

و نيز رك،  121- 120، صص 1996، آنكارا: 2؛ ترجمة تركي، مرسل اوزترك، ج516، 507، 493؛ نيز نك: صص  513- 512
  .124، 115، 100، صص  2ج 

  .b132 ،a149قاضي احمد، همان،    3
، بار و مسايرهًْ الاخيـار مسامرهًْ الاخ،  )1944؛ آقسرايي (203- 202، صص2؛ ترجمةتركي، ج591المنجمه، همان، ص بي بي ابن   4

  .86- 85نا]، صص  )، آنكارا: [بي2000؛ ترجمة تركي مرسل اوزترك(111به كوشش عثمان توران، آنكارا: ص
  .b127و نيز  a102قاضي احمد، همان،    5
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 آنهـا   و يـا هـر دوي   2»مؤلف«و 1»بنده«قاضي احمد كه در كتابش خود را بيشتر با صفات
ق. در سن پـانزده سـالگي قـرار     700گويد كه در اوايل سال  نمايد، مي معرفي مي» بندة مؤلف«

و بر اين تـاريخ تأكيـد    4ده ساله بود،ق. هف 702دارد كه در سال  او همچنين اظهار مي 3داشت؛
م. 1286ق./685ورزد. بنابراين تحت اين شرايط سال تولد مؤلف كتـاب مزبـور بايـد سـال      مي

اش را در ملاكوبيه (كه نام امروز آن درين قويي و مربوط بـه   باشد. محتملاً تحصيلات ابتدايي
او همچنـين در ايـام    5گذرانـد.  الدين نكيـدي  يني شهر است) از نواحي نكيده، نزد مولانا كمال

طفوليت با شيخ اعظم ظهيرالدين يوسف ملاقات نمود، ولـي امكـان اسـتفاده از ذكـر، خرقـه،      
علاوه بر اين در عنفوان جواني پاي مجلس و صحبت مولانـا   6صحبت و نفس او را پيدا نكرد.

الـدين و   الـدين موصـلي، نصـيرالدين شـيرازي، شـيخ شـمس       الدين اصفهاني، مولانـا شـرف   نجم
همچنين در دوره نوجواني كه از آن بـه عنـوان ايـام عنفـوان      7الدين علي هرقلي نشست. قطب

الدين مازندراني كه به نكيده آمده بـود، ملاقـات نمـود،     كند، با قاضي قونيه ركن شباب ياد مي
اي كـه   در مباحثـه  - كسي كه در قضاي معدن لولوه مسئول بـود   - الدين مدرس همراه با شمس

هنگامي كه در پانزده سالگي از ملاكوبيـه بـه نكيـده     8باره حادثه معراج شد، شهادت داد.در
گويـد   الدين، شيخ مظفرالدين و احمد بن علي كـه مـي   مراجعت نمود، با خواجه خداوند نظام

بيشتر از پدرش به گردن او حق دارد، ملاقات كـرد و در خانـه و زاويـه فـرد اخيـر اقامـت       
الـدين عثمـان بـن حسـن      القاب و صفات زيـادي كـه او بـه مولانـا شـرف     با توجه به  9گزيد.

                                                 
  هاي: همان، برگقاضي احمد،    1

2b, 7a, 9b, 10b, 14b, 21b, 22b, 40a, 55a, 56a, 61a, 64b, 68b, 69a, 70a, 70b, 92b, 94a, 94b, 95b, 96a, 100b, 
102b, 106b, 111b, 114a, 117b, 118b, 119a, 119b, 121b, 125a, 130b, 135a, 136a, 140b, 149a, 150b, 151a, 
151b, 155b, 156a, 157b, 169a, 172b, 173a, 177a, 182b, 190a, 214b, 233a/1, 233b, 234a, 234b, 238b, 247a, 
248b, 266a, 266b, 267b, 271b, 281a, 288a, 291a, 293b, 295b, 296b, 297a. 

  هاي: همان، برگ   2
1b, 2b, 5a, 5b, 9b, 10b, 13a, 14a, 14b, 22b, 37a, 40a, 55a, 56a, 61a, 64b, 68b, 69a, 70a, 70b, 92b, 94a, 94b, 
100b, 106b, 111b, 117b, 118a, 118b, 119b, 120b, 121b, 131a, 135a, 140b, 149a, 150b, 151a, 154a, 155b, 
169a, 172a, 172b, 177a, 179b, 190a, 193a, 201b, 233a/1, 233b, 234a, 238b, 247a, 266a, 266b, 271b, 288a, 
291a, 293b, 295b, 297a, 297b. 

  .b94همان،    3
  .a151همان،   4
  .b117همان،   5
  .b119و نيز نك:  b118همان،   6
  .a7 ،a-b95 ،a119 ،a281ك: و نيز ن b118همان،    7
  .a281همان،    8
  .b289 ،b299و نيز نك:  b117 همان،   9
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دهد، نقـش عمـده آنهـا در تعلـيم و      مي 2و مولانا ابراهيم بن احمد بن محمد موصلي 1اي نكيده
م. هنگامي كه 1302ق./702گردد. قاضي احمد در سال  تربيت مؤلف مورد بحث ما معلوم مي

الدين حبيب قيصري كه از طريـق پيونـد    بن جمال الدين حسين امسهفده سال داشت، در نزد ح
داري  ازدواج با آنها مناسبات خويشاوندي داشت، محتملاً در دارالقضاي قيصريه به كـار دوات 

او بعد از بركناري از اين مقام، مصلحت ديد كه به زادگاهش نكيده كه مرقد  3اشتغال ورزيد.
بعد توسط مولانا بهاءالدين بـه مقـام قضـاوت    احتمالاً مدتي  4پدرش نيز در آنجا بود بازگردد.

  5رسيد، اگرچه براي مدتي معزول شد، ولي تا زمان وفاتش اين مقام را به عهده داشت.
بـود كـه اكنـون موجـود      6نامه سلجوقاو با توجه به اظهاراتش، مؤلف اثر ديگري به نام 

 48ق. زماني كـه در سـن   733در اواسط سال  الولد الشفيقنيست. او براي نوشتن كتابش به نام 
علـي رفتـه، شـش مـاه در آنجـا زحمـت كشـيد و         بن الدين احمد اش بود به خانقاه نظام سالگي
م. پـاكنويس  1333آگوسـت   25ق./733اي آماده نمود و آن را در سـيزده ذي الحجـه    مسوده

د م. قي ـ1333سـپتامبر   12ق./734تاريخ يكم محـرم   الولد الشفيقاما به سبب اينكه در  7كرد.
رغم اتمام كـارش در ايـن زمـان بـا مشـكلاتي       اين امر دلالت بر اين دارد كه مؤلف به 8شده،

مواجه بوده است. چون در اين باره هيچ گونه اطلاعاتي در دست نداريم، ضرورتاً بايد بگوييم 
  وفات يافت. 734كه قاضي احمد در تاريخ نامشخصي بعد از سال 

دسـت   ارد اطلاعات خود را از ترجمه كتب عربي بـه د اي كه اظهار مي قاضي احمد نكيده
الولد او به اثر خود عنوانِ  كند. ) آغاز ميa2-b1اثر خود را با يك مقدمه عربي ( 9آورده است،

دهد و بـا توجـه بـه مبـاحثي كـه       (فرزند مهربان و نواده با اخلاق) ميالشفيق والحافد الخليق 
) جغرافياي فيزيكي و فلكـي و احـوال   a156-a76م () تاريخ اسلاb71-b1درباره تاريخ پيامبران (

) a256-b201)، سيرت، فضايل، شمايل و اخلاق حضرت محمـد ( b198-b158قيامت و آخرت (
                                                 

  .b106همان، قاضي احمد،    1
  .a95همان،    2
  .a95و نيز نك:  a-b151،a234همان،    3
  .a5و نيز نك:  a156همان،    4
  .a-b71،a114 ،b130همان،   5
  .b140،a141همان،    6
  .a5و نيز  a-b297همان،    7
  .a56همان،    8
  .b1همان،    9
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گردد كه او ايـن اثـر را بـه     طور استنباط مي ) آورده، اينa298-b257و مسائل مربوط به كلام (
) a9-b2آيـد (  از مقدمه عربي مـي  واسطه مقدمه فارسي كه بعد پنج بخش تقسيم كرده است. به

 - سلطان ايلخاني آن زمان - توان احتمال داد كه او كتاب خود را به ابوسعيد بهادرخان  هم مي
الدين فضل االله همداني) اتحاف كرده باشد و هم او از ديدگاه  الدين (پسر رشيد و وزير او غياث

  تاريخي برخوردار بود.
بب ضـرورت رعايـت اسـلوب اختصارنويسـي،     طور كلي مؤلف در ايـن بخـش، بـه س ـ    به

هاي خاص خود او را كه بـه تنـاوب وارد    اي ارائه كرده است. اگر ديدگاه نامه اطلاعات دانش
هاي افراد قبلـي را نقـل    بينيم كه او اكثراً ترجيح داده ديدگاه متن شده است، مشخص كنيم، مي

توجـه كنـيم، مشـاهده     1كرده كند. در حقيقت اگر به منابعي كه او در آخر اثر خويش ذكر
ويژه در ميان اهل سنت به طور گسترده مورد قبول بـوده و امـروزه از    كنيم كه آن منابع به مي

آيند. با اين حال از منظر مباحث تاريخي بايد گفـت   به حساب مي» كلاسيك«منابع معتبر و 
مشـاهدات و   هاي مربوط به سلجوقيان كه در قسمت پاياني بخش دوم آمـده و نيـز   كه بحث

شود، بيشتر از آن جهت كه در منـابع   تدقيقات شخصي مؤلف كه در جاي جاي كتاب ديده مي
شمار است، داراي ارزش و اهميت بسياري است. علاوه براين، اين اثـر از   دوره مورد بحث كم

  هاي منحصر به فردي است. لحاظ سبك نوشتاري داراي ويژگي
  . امام غزالي در الولد الشفيق2

 2م.)1111ق./505 واحمـدالغزالي طوسـي (   بـن  محمـد  محمـدبن  الاسلام ابوحامدمحمدبن حجهًْ
متفكر اهل سنت در جهان اسلام، متصوف، حاكم بر فقه شافعي و كلام اشـعري، مشـهور بـه    

ها كه با تأليف آثاري در موضوعات مختلف باعث تحكـيم   نقد از فيلسوفان و مجادله با باطني
گرديد، شخصي مهم براي خود قاضي احمد نكيدي و منبعي مهم بـراي  مباني ديني پس از خود 

                                                 
الجامع لأقانين العلوم و الذوقيه و التفاسير الحقيقيه و الأحاديث الصـحيحه و الأقاصـيص   «؛ b297 ،a298قاضي احمد، همان،    1

الصريحيه و الأقسام الدينيه المستخرجه من خلاصات زبد كتب شتي كالبدء لأبي زيد البلخـي والتـاريخ الشـهابي و عـرايس     
الدين الرازي و الكشاف الزمخشري و جامع الأصـول فـي أقاويـل     لثعالبي والتفسير الكبير الإمام المجتهد مولانا فخرالمجالس ا

الرسول و قوهًْ القلوب لأبي طالب المكي و رسالهًْ الأستاذ أبي القسم القشيري و إحياء العلوم للعلامه السعيد أبي حامد الغزالي و 
دين االله تاج الدين، والزيج النجومي و التقسيم العلي و التتميم العملي و عقايد العقود و أصـول   حقايق العارفين الإمام المجدد

الصابوني بإنضمام العالمين و نخُب الملل و النحل و نثر الدر و ألفـاظ الكفـر لأبـي منصـور الماتريـدي و منـاظرات الذبوسـي        
  ."شريح الطب و كتب أخريوالمباحثات الشتي (؟) وفروع الفقه من المؤلف القدسي و ت

  .a70 ،b70 ،a125 ،b297و نيز رك : a71 ،b85 ،a94 ،b95 ،b132 ،a133 ،a135 ،a258 ،a297همان،    2
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رود. عامل مهم ديگر احترام و محبت زياد قاضي احمد به غزالـي كـه او را    اثر او به شمار مي
واسـطه زنـش در    كند، اين است كـه او بـه   الاسلام امام ابوحامد غزالي ذكر مي به عنوان حجهًْ

فهميم براي قاضي احمد كـه   . با اين حال، از اظهارات او مينسل هشتم با غزالي خويشاوند بود
پيوند نسبي و يا قرابت مـذهبي بـراي او اصـل     1پدرش از مقام قاضي القضاتي تا وزارت رسيد،

  هاي علمي و فكري بود كه غزالي براي امت اسلامي انجام داده بود. بلكه تلاش 2نبود،
ديم، قاضي احمد اسم غزالي را به دليـل نقـش   در بخش دوم اثر كه با رئوس مطالب آن آشنا ش

فكري و واقعي كه در ميراث فرهنگ اسلامي داشته در هنگام ذكر نجبـا، نقبـا و حواريـون، بـه     
آورد. قاضـي احمـد، بعـد از صـحبت از خلفـاي       العربي، فخر رازي و زمخشري مي همراه اسم ابن

الشروع بأذكار حكاّم بني أميه ذكر نجبا و و قبل «راشدين كه امام حسن نيز در بين آنان قرار دارد: 
نقبا و حواريين اين أمت را در ذيل مختم أخبار خلفاء راشدين بقلم آوردن هر چه أوجب و أنسب 

اسامي نجبا، نقبا، حواريون را كـه از صـحابه و تـابعين بودنـد، ذكـر       3»و ألبق وأطبق و بحق أطلق
الـدين   د أقدم، مجتهد مقدم، جهيـد معظـم، محـي   و هم روان شيخ مرش«گويد  بعد هم مي 4كند. مي

الإسـلام   الدنيا أبوحامد حجهًْ هًْمغربي، شاد باد كه چنين تعيينان عربيه از كتب وي و نظراش علامّ
بمـا   - رضي االله عنهم و عمن رضـاههم   - الدين رازي  غزالي و جاراالله زمخشري و إمام مولانا فخر

داند. بدين  او ذكر اين افراد را به منزله قدرداني از آنان مي 5.»رسد ضعفاء كم سرمايه بتحفه غيبي مي
ترتيب هم به خاطر عظمت خدمتي كه اين اشخاص به جامعه اسلامي انجـام داده بودنـد از آنهـا    

  كند.  تقدير و همچنين بر جايگاه ممتاز آنان در بين امت تأكيد مي
در صـفحات مختلـف كتـابش     آميز قاضي احمد در مورد امـام غزالـي   اين اظهارت تحسين

از «شود. او هنگام برشمردن مجددان ديني سال پانصد هجري، از غزالـي بـه عنـوان     تكرار مي
                                                 

  .b132همان، قاضي احمد،    1
. و نيز a120 ،b268 ،a284 ،b291قاضي احمد از نظر فقهي حنفي و اعتقادي ماتريدي بود (نك: قاضي احمد، همان، برگش    2

، آنقـره:  الولد الشفيق و الحافد الخليق قاضي احمد نكيدي (منبعي در دوره سـلجوقيان آنـاتولي)   )،2015ارطغرل ( نك: علي
  . غزالي نيز از لحاظ فقهي شافعي و اعتقادي اشعري بود.83- 76جا]، صص  [بي

  .b85قاضي احمد، همان،    3
و از حواريان ايـن أمـت هـر    «گويد:  شود، در عنوان حواريون مي هرچند اسم دوازده نجيب و ده نقيب از صحابه و تابعين برده مي   4

يك حاوي ديان خداوند ريان بسيرابي از مشارب دارين مبيضان قلوب بتصفيه بواطن صفدران كل المـواطن صـفاء پرتـوان جـلّ     
ول مرضـيان عبـداالله و   الأماكن پرورش يافتگان در نفس مكهّ عظمي منتشيان از وادي بلد كبري منتجبان از قريش مراجيح العق

آخر زمان متداول و متزاول البعثهًْ النبويهًْ إلي الآن أسماشان مع أسامي النجبا و النقبـا از   )لسن(الرسول بعدد گانه در ألسن كمل 
 .b85شود. نك: همان، برگ.  ولي از كسي نام برده نمي». علماء رسمي كه بقناعت بقشور از لباب

  .b85همان،    5
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الدين محمد بن محمد بن محمد طوسـي غزالـي    فقها إمام المشرقين مفتي الخافقين أبوحامد زين
الليس نصر بـن  كند. هنگام صحبت از ابو ياد مي 1»از أصحاب مقتداي جهان نادره أزمان شافعي

ناميده و بـدين ترتيـب    2»الاسلام امام غزالي دوم حجت«محمد بن ابراهيم سمرقندي نيز، او را
كند. همچنين ذكر مكرر غزالي توسط قاضي احمـد،   ارزش او را در قياس با غزالي مشخص مي

 اش و در هنگام تأليف اثرش، از عبارات كتاب او قابل فهم است. هاي مختلف زندگي در بخش
رضـي االله   - الإسلام أبو حامد غزالي  قايم مقام هزار مجلدّ كتاب إمام دين دنيا حجهًْ«سخن او 

تـوان   را درباره زندگي پرجنب و جوش، پربركت و زاهدانه غزالـي مـي   3،»مصور افتد - عنه 
آميـز، محترمانـه و    عنوان نشانه و منبع انگيزه براي قاضي احمد تفسير نمود. بيانـات تجليـل   به
حسين برانگيز قاضي احمد از غزالي در زمان صحبت از سال درگذشت غزالي به نهايت خود ت

درباره غزالـي   كشاّفرسد. قاضي احمد در اينجا مصرعي را كه جاراالله زمخشري صاحب  مي
آورد و در اين اشعار بر شافعي مذهب بودن غزالـي و قـرار داشـتن او در بـين      سروده است مي

و هم در زمان وي ماه جماذي «كند:  انصد هجري با اين عبارات تأكيد ميمجددان ديني اوايل پ
الآخر سنه خمس و خمسمائه إمام معظم مقتدي مكرمّ مصنف شـرق و غـرب مفتـي عجـم و     
عرب و حيدر الدهر، فريد العصر، علامه جهان، نادره أوان، نايب حضرت، وارث علوم نبوت، 

بجوار  - رضي االله عنهم  - محمد بن محمد غزاّلي طوسي زين المله و الدين، أبو حامد محمد بن 
حق پيوسته معاصران او فضلاء عالم عقيب أداء شرايط عرا مراثـي گفتـه، كوفتـه خـواطر را     

  وش دادند.  بإنشاد مدايح درد (؟) جيش مراهم مراحم
  زمخشري، روح االله رمسه، در حق غزالي:  كشافَو جار االله علامه صاحب 

ــالوا إمــام ق ــهو ق ضــي نحب 
 د فقلت و ما واحد قد مضي

 من قد نعاه علتَهًُْو صيح 
 ـ أم ّهًٌْو لكنه   4قـد خلَـَت 

  

غزالي گفتة متأخران را در ذخيره بازگذاشت و او در مذهب شافعي بر سر پانصد سـال از  
                                                 

  .a133نيز نك:  a94، برگ قاضي احمد   1
  .a135همان، برگ،    2
  .a297همان، برگ،    3
قرأت من مضمون كتاب كتبـه الإمـام    و« اين رباعي توسط سبكي در شرح حال شيخ الاسلام ابوعثمان الصابوني آمده است:   4

دن او به زين الاسلام معلـوم  طوسي بودن امام غزالي و ملقب بو». شيخ الإسلام أبي عثمان هًْزين الإسلام من طوس في تعزي
الاسلام از طوس، امام غزالي باشد، اين رباعي در سوگ امام غزالـي نيسـت، بلكـه از     است. اگر منظور السبكي هم از امام زين

  .282، مصر: ص 4، ج الكبري طبقات الشافعيهًْ)، 1964سبكي ( الدين طرف شخص امام غزالي نوشته شده است. نك: تاج



 1395پاييز ، 30، شمارة هشتمسال ، مطالعات تاريخ اسلام  18

  1.»مجددان دين معدود بود
رده اسـت از سـهم او در   قاضي احمد كه بدين شكل امام غزالي را توصيف و وي را ستايش ك ـ

كند، خود وي نيز در زمان تأليف كتابش از آثار امـام   ميراث علمي جامعه اسلامي به نيكي ياد مي
مند شده است. او كه دومين موضوع اصلي بخش اول اثر خود را  غزالي استفاده كرده و از آنها بهره

 - زيـج منجمـان   قسمت از  نويسد كه در اين ) ميb71-b69 vبه بحث ملوك عجم اختصاص داده (
تـفاده كـرده اسـت.    الملوك نصيحهًْو  - كه توسط منجمان ناشناسي تأليف شده  ولـي او   2غزالي اس

گاهي اوقات با  3برد، نام مي تذكره غزاليگويد كه مطالب موجود در اين اثر كه بعضاً از آن به  مي
در ايـن مـورد او، بـراي     4.سـرايان همخـواني نـدارد    اطلاعات ارائه شده توسط مورخان و داستان

  5برطرف كردن تناقضات ترتيب رويدانگاري به زيج منجمان مراجعه كرده است.
احيـاء  ديگر اثر متعلق به امام غزالي كه در اثر قاضي احمد از آن به عنوان منبع استفاده شده، 

اشـاره   صورت مسـتقيم  توان ديد قاضي احمد، گاهي اوقات به به طوري كه مي 6است. العلوم دين
هاي آخر بخش سـوم   استفاده نكرده است. قسمت احياء العلومكند كه از هيچ منبعي بيشتر از  مي

فصـل چهـارم نيـز     7كه مباحثي درباره مرگ، برزخ، عالم آخرت و خصوصيات سـماع اسـت؛  
هاي مربوط به قاعـده   قسمت 8درخصوص مسائل مربوط به ادب المعيشت، اخلاق النبوت بوده،

  هايي دارند. با موضوعات مطروحه در احياء مشابهت 9بخش پنجم نيز الاعتقاد در
  نوادگان امام غزالي در الولد الشفيق. 3

طـوركلي   كـه بـه   الولد الشـفيق طور كه در بالا ذكر شد قاضي احمد در فصل دوم كتاب  همان
 تدريج در موقـع  تاريخ عمومي جهان اسلام است، هنگام صحبت از سلاطين، ملوك و خلفا به

كند. او  لزوم از طبقات مختلفي چون قاريان، محدثان، فقها، اهل كلام و شيوخ هم صحبت مي
                                                 

  .b132همان، قاضي احمد،    1
  .b9 ،b297، نيز نك: a70 ،a71همان، برگ،   2
  .a71همان، برگ،    3
  .96- 84الدين همايي، تهران: صص  ، تصحيح جلالنصيحت الملوك)، 1367محمد غزالي (   4
  .b9 ،b59،؛ نيز نك: a71قاضي احمد، همان،    5
  .a258 ،b297همان، برگ:    6
- 803، صـص  4؛ ج751- 675، استانبول: صـص  2رجمه تركي: احمد سردار اوغلو، ج ، تاحياءالعلوم دين) 1986نك: غزالي (   7

988.  
  .906- 869، صص 2غزالي، همان، ج    8
  .329- 229، صص 1غزالي، همان، ج    9
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به صورت يكجا نـام هـر يـك از     1ابوداود نقل شده، سننبا استناد به حديثي از پيامبر كه در 
شود منبع قاضي احمد  طوري كه مشاهده مي كند. به مجددان ديني را در آغاز هر قرن ارائه مي

جـامع  الاثيـر بـه نـام     الاثير برادر مورخ عزالدين ابـن  ق. اثر محدث مجدالدين ابن 500 تا سال
هايي از شرح حـديث مـذكور را عينـاً     او در اين اثر بخش 2است.الاصول من احاديث الرسول 

م.، خـودش بـراي   1201ق./606الاثيـر در سـال    اقتباس كرده است؛ با مـرگ مجدالـدين ابـن   
اقدام نمـود.   700و  600هاي  ساله ايجاد شده بين سده خلاء دويست شناسايي مجددان ديني در

رسد كه در انجام اين امر چندان موفق نبـود و بـه جـز اسـم چنـد نفـر        با اين حال به نظر مي
نتوانسته اسامي تعداد قابل توجهي را مشخص كند. با اين همه قاضي احمد، در قسـمتي كـه آن   

دهد، نام بسياري از علمايي كه در آسياي صـغير بودنـد و او    را به نوعي ذيل اين فصل ارائه مي
كند. در بـين آنـان از چهـار     صحبت شده بود را ذكر مي شخصاً با بعضي از آنان ملاقات و هم

  3كند. عنوان مجددان ديني ياد مي عالمي كه در شهر آقسراي زيسته بودند نيز به
د بحـث صـحبت دربـاره وفـات     ديگر روايت قابل توجه قاضي احمد درباره موضوع مور

واسطه خويشاوندي با او از طرف  به –غزالي است. او به سبب اينكه غزالي جد فرزندانش بود 
بيند كه درباره نوادگان غزالي هم صحبت كند. چنانكه در بالا ذكر شـد و   لازم مي - همسرش

دين عبدالرحيم ال بخشي از روايت را نقل كرديم، قاضي احمد درباره شجرة شخصي به نام كمال
بدان سبب كه جد مادري فرزندان بنده مؤلفّ «گويد:  كه جد مادري فرزندان او بود، چنين مي

الدين عبـدالمؤمن سوباشـي محروسـه     رسند: مرحوم كمال بحضرت إمام غزالي بدين ترتيب مي
مذكور و  يآقسرا بن القاضي السعيد العلامّهًْ الشهيد مولانا، مجدالدين عبدالمحسن قاضي آقسرا

محمد الغزالي الطوسـي   بن أحمد بن محمد بن عبدالمحسن بن محمد بن  أحمد بن ممالك و عساكر روم
  4».محمد محمدبن بن المذكور

                                                 
خذاي عزّ و جلّ بر سر هر صد سال هجري بعد از من، از كاملان أمتانم كساني فرستد كـه  «؛ a93قاضي احمد، همان، برگ،    1

، شـماره  480، اسـتانبول: ص  4، ج سـنن ابـو داود  )، 1992براي متن اين حديث نك: ابـو داود ( ». بريشان نو كنند دين مرا
اثير  . بار ديگر براي متن اين حديث و شرح آن كه از سوي قاضي احمد اقتباس شده است نك: مجدالدين ابن4291حديث: 

، شـماره حـديث:   324- 319بدالقادر الأرنـاؤوط، شـام: صـص    ، تحقيق، ع11، ج جامع الاصول من احاديث الرسول)، 1972(
8881.  

  .a32 ،a133 ،a168 ،a169 ،b297. و نيز نك: b92همان، برگ،    2
  .a96-b94قاضي احمد، همان، برگ:    3
  .b132همان، برگ:    4
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  أحمد                                       
  محمد                                             

                                                      
                                                                     عبد المحسن                                                         

  محمد                                                                    
  

  أحمد                                                                            
  

  )قاضي آقسراي و ممالك و عساكر روم( الدين عبدالمحسن مجد                                                                                           
  

 (سوباشي محروسه آقسراي)الدين عبدالمؤمن  كمال                                                                                         

  نامه فرزندان غزالي در آناتولي . شجره1شكل 
شـود كـه بـه     كردند، نشان داده مـي  مي در اين شجره فرزندان غزالي كه در آناتولي زندگي

قاضي آقسراي و ممالـك  «الدين عبدالمحسن، جد همسرش، عنوان  رسد به مولانا مجد نظر مي
شـناخته  » القاضي، السعيد، العلامّهًْ، الشـهيد «شود و او با صفات  نسبت داده مي» و عساگر روم

كـه پـدر همسـرش، يعنـي     شـود   نامه چنـين فهميـده مـي    هاي شجره شود. همچنين از گفته مي
  الدين عبدالمؤمن هم از محروسه آقسراي بود و عنوان سوباشي داشت. كمال

الذكر، قاضي احمد هنگام نام بردن از چهارتن از مجددان ديني كـه   با استناد به موارد فوق
در شهر آقسراي زندگي كرده بودند، بر اين امر كه قاضيان اين منطقه از نسل ابوحامـد غزالـي   

و بذكر مجددان ديـن محروسـة دارالظفـر    «گويد  رغم اينكه مي كند. ولي او به د، تأييد ميبودن
و نـام سـه    1،»از ميان ممالك روم، علي الإنفراد بچهارگانه خاصيت لامع و لايح پيدا يآقسرا

شود، هيچ چيزي در ارتبـاط بـا    طور كه در ذيل مشاهده مي ولي همان 2كند، مجدد را ذكر مي
سوم بودن «گردد:  ر رديف سوم كه بنا به گفته وي از نسل غزالي بودند، مشخص نميقاضياني د

 - قضاهًْ حكام دين در بقعه مذكوره از نسل پاك حجهًْ الإسلام، إمام الدنيا، أبو حامـد غزاّلـي   
                                                 

  .b95قاضي احمد، همان، برگ:    1
مختـار رازي،   مظفـربن  بن محمد بن ا ابوالفاضل بدرالدين احمدها هستند: مولان . اسامي اين مجددان اينa96-b95همان، برگ:    2

الدين قليج ارسلان بـن سـلطان مسـعود     الدين قيصري و مولانا صدرالدين پسران خواجه علاءالدين، سلطان ركن مولانا شرف
  سلجوقي.
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سلاله مسلسل سلسشان جور  هًْاز مديدي تا اين زمان و إلي النفخهًْ الأولي سلسل - رضي االله عنه 
  1».لال و عذب سلسبيل از إنقراض و إنخرام مصون فراق

كه در بالا ذكر شـد، فـرد مـورد نظـر، محـتملاً در      اي  نامه با ارزيابي اين عبارات و شجره
قاضي آقسراي و ممالـك و عسـاگر روم،   «گيرد. و منظور از  نامه قرار مي دومين حلقه شجره

الدين عبدالمحسن خواهد بـود. ولـي قاضـي     دمج همان مولانا» القاضي، السعيد، العلامّهًْ، الشهيد
كند، همانند استفاده از كلمه قضـات كـه بـه     احمد در اظهاراتش تنها از يك نفر صحبت نمي
توان هم نسل بودن اين اشخاص و موجوديـت   بيش از چند نفر اشاره دارد. به عبارت ديگر مي

پيوندشـان را بـا يكـديگر تـا      هاي به هم پيوسته اي از طريق حلقه آنان را كه بدون هيچ وقفه
  زمان قاضي احمد حفظ كرده بودند، مشخص كرد.

درباره عصـيان سـولميش نويـان مغـول در سـال       مسامرهًْ الاخبارروايتي از آقسراي مؤلف 
م. عليه غازان خان ايلخان مغول نيز اطلاعاتي را كه سعي داشتيم در بالا از قاضي 1298ق./698

كند. در اثر آقسرايي سرنخ مهمـي دربـاره موجوديـت سـلاله      مياحمد بگيريم تأييد و تأكيد 
گويد كه از افـراد نامـدار    غزالي وجود دارد. آقسرايي در اين كتاب درباره عصيان سولميش مي

كدام از افـراد بادرايـت و عاقـل در آن     آقسراي به غير از قاضي آقسراي و برادرش مؤمن، هيچ
سولميش در سال بعد نيـز، همكـاري چنـد تـن از      عصيان مشاركت نكردند. در دومين عصيان

نواب حاضر در آقسراي با او كه در موقـع بازگشـت وي از شـام اظهـار خوشـحالي كـرده و       
اگر شغل خانواده و شباهت اسمي مورد توجه قرار گيـرد، در   2شود. قدرت گرفتند، معلوم مي

دالمؤمن، پدر زن قاضي احمـد  الدين عب بين افرادي كه به عصيان سولميش كردند، بايد نام كمال
شود نيز وجود داشـته باشـد.    را كه در شجره ذكر شده توسط او تحت عنوان سوباشي ذكر مي

با اين حال قاضيِ آقسراي بودن برادر عبدالمؤمن پيش از اينكه آقسرايي از او نام ببرد، مؤيد اين 
الـدين   د، مولانـا مجـد  مطلب است. با توجه به اينكه در شجره ارائه شده از سوي قاضي احم ـ

ذكـر  » قاضي آقسراي و ممالك و عسـاكر روم «عبدالمحسن پدر اين دو برادر نيز تحت عنوان 
دهد كـه او تنهـا بـه شـغل      گردد، اين امر نشان مي ياد مي» الشهيد«شده است و از او به عنوان 

 در جنگي هاي نظامي و سياسي آن دوره بود و محتملاً قضاوت مشغول نبود؛ او در بطن فعاليت
  نيز شركت داشت. 

                                                 
  .b95قاضي احمد، همان، برگ:    1
  .218، 194تركي، صص  ؛ ترجمه270، 241، صص مسامرهًْ الاخبار)، 1944آقسرايي (   2
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گردد كه اين خاندان كه بنا بـه اظهـارات صـريح از نسـل      در اين جا، اين سوال مطرح مي
غزالي است، كي وارد آناتولي شد و در آقسراي اقامت گزيد. در اين رابطه منبع مورد اسـتفاده  

نامـه،   موجود در شجرههاي  اي خواهد بود كه در اختيار داريم. با توجه به نام ما دوباره شجره
اسامي هفت نسل بعد از امام غزالي شمرده شده و از بين آنان تنهـا دو نفـر آخـر بـا بعضـي از      

م. 1111ق./505شوند. تاريخ وفات غزالـي سـال    ها به آقسراي و آناتولي نسبت داده مي ويژگي
رد ذكـر شـده   الدين عبدالمؤمن، آخرين ف ترين تاريخي كه در مورد كمال قيده شده است. قطعي

م. است. تحـت  1300ق./700طور كه در بالا ديده شد، سال  شود، همان نامه ارائه مي در شجره
اين شرايط بين امام غزالي با نواده او از نسل هفتم كه در آقسراي بود، تقريباً يكصد و نود سـال  

نشـان  سـي سـاله بـين هـر نسـل را       - فاصله است. اين نيز روي هم رفته، فاصله بيست و پـنج  
دهد كه در محاسبه شجره رقم قابل قبولي است. در اين خصوص، اگر به آقسرايي بـودن دو   مي

توان گفت كه افراد منصوب بـه خانـدان    نفر آخر شجره توجه كرده آن را محاسبه كنيم، مي
م. وارد آنـاتولي شـده و در آقسـراي اقامـت     1300ق./700سـال پـيش از سـال     50- 40غزالي 

در سند مربوط به دوره عثماني كه در زير مورد بررسي قرار خواهيم داد، با  گزيدند. بار ديگر
الدين كيقباد سوم سلطان سـلجوقي در   مشخص شدن اينكه اعضاي خانواده غزالي در دوره علاء

شود. با شكست سـال   اند، اين موضوع تأييد مي م. از بيت المال ملك خريده1284ق./683سال 
ر مقابل مغـولان در كوسـه داغ و اسـتيلاي چنـد سـاله مغـولان،       م. سلجوقيان د1243ق./641
هاي شديد روشنفكري شد. بـدين ترتيـب    تدريج آناتولي از جهات مختلف صحنه مهاجرت به

در اين كوچ روشنفكري كه در جريان استيلاي مغولان و پيش از آن اتفـاق افتـاد و موجبـات    
اسلامي را در آناتولي فراهم كرد، نقش  دار شدن فرهنگ و تمدن اسلامي شدن آناتولي و ريشه

  شود. نوادگان امام غزالي در اين فرايند مطرح مي
الـدين قلـيج    طوري كه در اثر قاضي احمد آمده، آقسراي در اوايل سلطنت سـلطان ركـن   به

م.)، شـهري معمـور و   1192- 1155ق./588- 550ارسلان ابن سلطان مسعود سلجوقي (حك. 
هاي مختلف اسلامي و غزُات آذربايجان را به اينجا  سلمانان سرزمينسلطان، م 1آباد بوده است.

جا نيـز   جا انتقال داد و در نتيجه اين تدريج به اين جلب كرد؛ علما، فضلا، فقها، خواجگان را به
همانند ديگر بلاد به صورت يك شهر اسلامي درآمد. حتي مدارسي كه از سـوي سـلطان در   

                                                 
فريدون نافذ اوزلوك،  ،)1952( ترجمه تركي؛ 81تصحيح نادره جلالي، تهران: ص)، 1377نا ( بي، تاريخ آل سلجوق در آناتولي   1

  .25آنكارا: ص 
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نكه بر اساس دو فرقه مذهبي فعاليت نمودند، از لحاظ كيفيت جا تأسيس شدند، به سبب اي اين
خانـدان   1آموزشي معتبر شدند و شاگرداني را از اطراف و اكناف به سوي خود جلب كردند.

شدند، يا به سبب فضاي علمـي ايـن شـهر و يـا      غزالي نيز كه در زمرة علما و فقها محسوب مي
هاي علمي حمايت كردنـد و   مدند و از فعاليتق. به آقسراي آ 650دلايل ديگر در حدود سال 

  دار منصب قضاوت شدند. م. نيز عهده1300ق./700حداقل تا سال 
ترين منبعي كه اطلاعات ارائه شده از سوي ما درباره ماجراي خـانواده امـام محمـد     نزديك

د، كن ـ غزالي در دوره سلجوقيان آناتولي را تأييد و اظهارات قاضي احمـد نكيـدي را تقويـت مـي    
گردد. در يك دفتر اسناد و املاك مربوط به آقسراي بـه   تقريباً به دويست سال بعد از آن برمي

م. از فردي به نام حمزه چلبي ميرآلايي آقسراي نام بـرده شـده   1533- 1522ق./939- 928تاريخ 
ي حمـزه چلب ـ «گردد. در دفتر مزبور آمده شده اسـت:   و فرد مزبور از اولاد امام غزالي قلمداد مي

ولد سنان بيگ بن اوروج بيگ ميرآلايي لواي آقسراي؛ حمزه چلبي مذكور از نسل امـام غزالـي   
الايام تيمار تصرف كرده الآن نيز ميرآلايي آقسراي شده بـر وجـه زعامـت تصـرف      بوده از قديم

، در عين حال از دو عضو اين خانواده يعني سنان بيگ و اوروج بيـگ نيـز نـام بـرده     2»كند... مي
شود كه سنان بيگ فرزند اوروج بيگ ميرآلايي (سنجاق بيگ) آقسـراي شـد.    ود؛ گفته ميش مي

محمود ولد سنان بيگ، بيگ سنجاقِ آقسراي شد چـون  «همچنين در دفتر مزبور آمده است كه 
 3شود. ، علاوه بر اين از فرزند سنان بيگ به نام محمد نيز صحبت مي»او به ديرليك شايسته شد

دفتر اسناد و املاك آمده است كه سنان بيگ مذكور در زمـان سـلطان محمـد    همچنين در آن 
هـايي را كـه از دوره قرامانيـان، حتـي از دوره      داد و سـرزمين  فاتح وظيفه خويش را انجـام مـي  

م. به بعد را تحت تصرف داشت در دست 1284ق./683علاءالدين سلطان سلجوقي، يعني از سال 
كند،  كه حكايت اين خانواده را در دوره سلجوقي نيز مطرح مي اين معلومات 4او برقرار گرفت.

                                                 
  .a96-b95قاضي احمد، همان، برگ:    1
دوغـان   - (علاءالدين آكـوز  308، ص 392)، شماره Tapu Tahrir Defteriاسناد آرشيو نخست وزيري، دفتر اسناد و املاك (  2

  .113، قونيه: ص 14، سري مجله تحقيقات تركي)، مأموران سنجاق آقسراي در قرن شانزدهم ميلادي، 2003يورك(
آثـار حمـزه چلبـي    تـا]،   اي [بي (ابراهيم حقي قونيه 308، ص 392اسناد آرشيو نخست وزيري، دفتر اسناد و املاك، شماره    3

 5332اي اداره كـل اوقـاف، شـماره     ، كتابخانـه اهـدايي و آرشـيو ابـراهيم حقـي قونيـه      ي در نكيـده آقسـراي  نواده امام غزال
  ).1هاي تايپي چاپ نشده)، نقل از صفحه  (يادداشت

، ص 564)، دفتـر اسـناد و امـلاك، شـماره:     Kuyûd-ı Kadîme Arşiviاداره كل اسناد و ميمزي آنكارا، آرشيو قيود قديمه (   4
b/90 مالكانه سنان 113دوغان يورك، ماموران سنجاق آقسراي در قرن شانزدهم ميلادي، نقل از صفحه  - ءالدين آكوز(علا :(

المال در زمان سلطان علاءالدين مشاهده شـده   بيگ، مقرر به مكتوب ابراهيم بيگ اشكنجيلو، نامه شرعي خريده شده از بيت
  است، به تاريخ سنه ثلاث و ثمانين و ستمايه.
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  كند.   در عين حال اطلاعات ارائه شده از سوي قاضي احمد را نيز تأييد مي
نـام چلبـي بيـگ     م. درباره فردي به1522ق./929در دفتر اسناد و املاك مربوط به سال 

پاشـا بيـگ، آن اولاد امـام     شود ميرعلمِ لواي آقسراي، چلبي بيـگ ولـد   ضمن اينكه گفته مي
) دربـاره  666، 605، صـص  4م. (شـماره  1539ق./946اي بـه تـاريخ    در روزنامچـه  1؛.غزالي..

ميرعلم لواي آقسراي مصطفي ولد خليل بن پاشـا بيـگ، آن   «شخصي به نام مصطفي بيگ هم 
از چلبـي   آيد. بدين ترتيب به غيـر  صحبت به ميان مي 2،»اولاد امام غزالي، آن تحويلِ پدرش...

شـود،   بيگ و مصطفي بيگ كه از آنان به عنوان ميرعلم (سنجاق دار) آقسراي نـام بـرده مـي   
  گردد.  انتساب پاشا بيگ و پسرش خليل بيگ به امام غزالي مطرح مي

كسي به نام پاشا بيگ منسوب به خانواده غزالي بر اساس دفترهاي اسناد و املاك مربوط بـه  
م.، به عنوان سرعسـكر (چـري باشـي) در    1523- 1522ق./938- 928م. و 1522ق./929هاي  سال

بينيم  م. نيز مي1539ق./946همچنين بنابر روزنامچه به سال  3كرد؛ سنجاق آقسراي انجام وظيفه مي
» وقفيه اولاد«همچنين در  4كه همان وظيفه به آقا بيگ فرزند منعم بن خليل بيگ داده شده است.

ايـن   5 كه آن وقفيه در دفتر اسناد و املاك هم ثبت شده اسـت، ميرعلمَ چلبي بيگ مزبور در بالا
چلبي بيگ املاك تمـام خـويش را كـه در    «طور ثبت شده است:  ها با تفاوتي كوچك همين نام

تحت تصرف خود داشت، به پسران خود پاشا بيگ چلبي و مصـطفي بيـگ و فرزنـدان پسـرش     
بـدين   6.»و اميرزه چلبي وقف كـرده اسـت   منعم بيگ كه پيشتر مرده بود، يعني آغا بيگ و ادهم

شكل بايد منعم بيگ و پاشا بيگ چلبي و مصطفي بيگ فرزندان خليل بيگ يـا چلبـي بيـگ و    
  دگانش آقا بيگ و ادهم و اميرزه چلبي را نيز در جرگه اولاد غزالي قلمداد كرد.انو

                                                 
دوغان يـورك، مـاموران سـنجاق     - ؛ علاءالدين آكوز 336، ص 118اد آرشيو نخست وزيري، دفتر اسناد و املاك، شماره اسن  1

  .119آقسراي در قرن شانزدهم ميلادي، نقل از صفحه 
  .119؛ علاءالدين آكوز، همان، ص 666، 605، صص 4اسناد آرشيو نخست وزيري، روزنامچه، شماره    2
؛ علاءالـدين آكـوز، همـان،     309، ص392؛ شـماره  338، ص 118وزيري، دفتر اسناد و املاك، شـماره   اسناد آرشيو نخست   3

 .121ص
 .121؛ علاءالدين آكوز، همان، ص666، ص 4اسناد آرشيو نخست وزيري، روزنامچه، شماره    4
؛ دوغـان يـورك    b/82 ،b/84ص  ،584اداره كل اسناد و ميمزي آنكارا، آرشيوي قيود قديمه، دفتر اسناد و امـلاك، شـماره      5

، دانشگاه سلجوق، مؤسسه مطالعات علوم اجتماعي(تز دكتري )»1500- 1584سنجاق آقسراي در قرن شانزدهم () «2002(
 .247، 231- 230چاپ نشده)، قونيه: صص 

. اين 955، 949، 945صص  ، استانبول:1، جها تاريخچه نكيده آقسراي همراه با بناها و كتيبه)، 1974اي ( ابراهيم حقي قونيه   6
) و در تاريخچه نكيده 195در دفتر مجدد آناتولي (ص  594نامه به عربي بوده، در آرشيو اداره كل اوقاف آنكارا به شماره  وقف

 ) موجود است.945- 944، صص 1اي (ج هاي ابراهيم حقي قونيه آقسراي همراه با بناها و كتيبه
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رآلاي حمـزه  اي كه توسط مي ـ در متن سه وقفيه 1هاي ديگر، از طرف ديگر در كنار نوشته
هـاي   نوشته شده است، به تاريخ» از اولاد غزالي است«بيگ مزبور كه روي سنگ قبر او هم 

تنظيم  4ق.955و (ج) اواسط صفر  3ق.936(ب) اوايل جمادي الاولي  2ق.،935(الف) نهم شوال 
هاي  خورد. با توجه به ياداشت شده است، نيز اسامي جديدي در مورد اولاد غزالي به چشم مي

طـور   هـا نوشـته، ايـن    اي در تحقيق خويش درباره ايـن موقوفـه   شخصي كه ابراهيم حقي قونيه
ق. درباره اموال و 936اي كه به تاريخ اوايل جمادي الاولي سال  گردد كه در وقفيه استنباط مي

درآمد موقوفه نوشته شده است، حمزه چلبي آنجا را به اولاد ذكور خود و بستان چلبي فرزند 
مود چلبي كه پيشتر مرده بود و به دخترش پاشا خواند خاتون تخصيص داده اسـت.  پسرش مح

ق. حمـزه چلبـي در بـين افـراد منتفـع از      955اي به تاريخ اواسط صـفر   علاوه بر اين در وقفيه
هاي احمد بيـگ، محمـد چلبـي،     موقوفه در كنار نام همسرش سلجوق خاتون، پسرانش به نام

كند. در قبرستان روستاي سلمه (يا سـلامه) كـه در    را ذكر ميو خسرو بيگ  5علي پاشا چلبي
اي آمده، با توجه به كتيبه روي سـنگ قبـر، درويـش بيـگ (فرزنـد اوروج       اثر ابراهيم قونيه

را نيز بايد از اولاد غزالي قلمداد كنـيم. در پرتـوي ايـن معلومـات، شـجره دو شـاخه        6بيگ)
   .شود م. مشخص مي1500/ق.900هاي  خانواده غزالي در آقسراي در سال

در نهايت اگر دوباره به دوره سـلجوقيان برگـرديم، در بـين اولاد غزالـي كـه در آنـاتولي       
توانيم جزو آنهـا   واسطه مادرشان مي زندگي كرده بودند، فرزندان قاضي احمد نكيدي را نيز به

كرده اسـت.  ذكر كنيم. در اصل قاضي احمد شجره مورد بحث فوق را نيز به همين علت ارائه 
گويد كه فرزندانش داراي دو جد بزرگوار هستند، نسب آنان از طرف مادري بـه امـام    او مي

                                                 
؛ دوغـان يـورك   b/79 ،a/83، ص 584رشيوي قيود قديمه، دفتر اسـناد و امـلاك، شـماره    اداره كل اسناد و ميمزي آنكارا، آ   1

؛ م. زكي اورال 1209، 969، صص 1ج همان،، ) 1974اي ( . و نيز نك: ابراهيم حقي قونيه231، 218)،  همان، صص 2002(
  .226، آنكارا: ص 5، مجله اوقاف، جاهميت تاريخ آقسراي و موقوفات آن ،)1962(

شود اصـل   ) نيز گفته مي3- 1تا]، آثار حمزه چلبي نواده امام غزالي در نكيده آقسراي (صص  اي[بي اثر ابراهيم حقي قونيه در   2
  ليره از طرف حسن خواجه به فريدون نافذ اوزلوك فروخته شد. 250به قيمت  1954نامه در سال  اين وقف

) و در 150، سطر 122در دفتر مجدد آناتولي (ص  22آنكارا به شماره  نامه به عربي بوده، در اداره كل آرشيو اوقاف اين وقف   3
) موجود است. نك: ابراهيم حقـي  39- 43دفتري به نام دفتر واژگان آقسراي كه توسط عبداالله صبري كارتر استنساخ شده (

  .969- 968، صص 1)، همان، ج1974اي ( ؛ ابراهيم حقي قونيه4- 3تا]، همان، صص اي[بي قونيه
توسط عبداالله صبري كارتر استنساخ شده در دفتر واژگان آقسـراي موجـود    1937وقفيه هم كه به عربي بوده، در سال  اين   4

 .5- 4است. نك: آثار حمزه چلبي نواده امام غزالي در نكيده آقسراي، صص 
علـي  «شـود:   گفته ميدرباره اين شخص چنين  308، ص 392در اسناد آرشيو نخست وزيري، دفتر اسناد و املاك، شماره    5

  .1تا]، همان، ص  اي[بي نك: ابراهيم حقي قونيه» زاده شده پدرش ميرآلاي شده قريه آبصري را تصرف نمود. مذكور سپاهي
  . 1اي، همان، ص  ابراهيم حقي قونيه   6
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رسـد، كسـي كـه بـه منصـب وزارت و       غزالي و از جانب پدري نيز به قاضي محمد ختني مي
كنـد.   قاضي القضاتي رسيده بود؛ او اين را براي خودش نيز مايه فخر و مباهات عظيم قلمداد مي

شود كه او اميدوار است پس از شفاعت حضرت محمد در روز قيامت كـه   ستنباط ميچنين ا
در بـين امـت صـلاحيت     (ص)در دست اوست، امام غزالي يكي از علمايي كه به نـص پيـامبر  

واسطه همسرش كه در نسل هشتم يكي از نوادگان خاندان غزالـي   شفاعت دارد، براي او نيز به
  1گردد، شفاعت بطلبد. محسوب مي

  

 امام محمد غزالي                                             - 1

 اوروج بيگ

  درويش بيگ                        سنان بيگ                   محمود چلبي                          
      حمزه چلبي                                                                   

  

  علي پاشا چلبي        محمد چلبي          محمود بيگ        احمد بيگ                    پاشا خواند خاتون   خسرو بيگ 
 

     بستان چلبي                                                                              

 امام محمد غزالي                                            - 2
  

 پاشا بيگ                                                         
                                      

 چلبي بيگ (خليل بيك؟)                                            
  

    مصطفي چلبي                         منعم بيگ                                         پاشا بيگ چلبي             
 

    اميرزه                   آغا بيگ                       ادهم                                                   

  م.1500ق./900هاي  . شجره دو شاخه خانواده غزالي در آقسراي در سال2شكل 
واسـطه همسـرش در آخـرت بـه شـفاعت نايـل گـردد،         اميدوار است بهقاضي احمد كه 

گونه اطلاعاتي را درباره اسم همسرش و اينكـه چـه زمـاني بـا او وصـلت نمـود، ارائـه         هيچ
كند. محتملاً به سبب اينكه خانواده قاضي احمـد و خـانواده همسـرش هـر دو از سـلك       نمي

غير  شته است. همچنين اينكه قاضي احمد بهقضات بودند، ارتباطي بين اين دو خانواده وجود دا
                                                 

  .a133-b132قاضي احمد، همان، برگ:    1
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از اين همسر با كس ديگري ازدواج كرده بود يا نه و يا در كل صاحب چند فرزنـد بـود نيـز    
بريم كه  هاي مختلف اثرش ارائه كرده، پي مي مشخص نيست. ولي از اظهاراتي كه او در بخش

حمد است. نام دوتاي ديگر نيـز  او حداقل سه تا پسر داشته است. از اين رو، نام پسر ارشدش م
  1عبدالمؤمن الخطيب و كمال خطيب است.

كه تنها يك بار نام اين سه پسرش را ذكر كرده تجزيه  الولد الشفيقاگر بخواهيم براساس 
اش، عبدالمؤمن هم نام پدرِ مادرش را داشـت.   بينيم كه محمد نام جد پدري و تحليل كنيم، مي

دهنده شغل آنهاست يا نه،  سوند اسم دو تن از پسرانش، نشاندر پ» خطيب«اينكه وجود عنوان 
  معلوم نيست.

  . مسئله پسر داشتن يا نداشتن غزالي4
 - خـاطر مـرگ كيـا    اي كه غزالي در رد پيشنهاد تدرس دوباره در مدرسه نظاميـه بـه   در نامه

خوانـد   الملك (رضي االله) مرا به بغداد آن وقت كه صدر شهيد نظام«گويد  الهراسي نوشت مي
انـد، در فـرو    تنها بودم بي علايق و بي اهل و فرزند. اما امـروز علايـق و فرزنـدان پيـدا آمـده     

چنـين فهميـده    2».هاي جمله مجروح كردن به هيچ وجه رخصت نيسـت  گذاشتن ايشان و دل
م. ازدواج نمـود،  1091ق./484شود كه او بعد از آغاز تدريس در مدرسه نظاميـه در سـال    مي

م.) براي تدرس در مدرسـه نظاميـه، بغـداد را    1095ق. (نوامبر 488القعده  در ذيهنگامي كه 
 3ترك كرد، عيال خود را در بغداد گذاشت و برادرش احمد را هم به نيابت خويش گماشـت 

و تمام ثروت خود را به غير از آنچه كه كفاف عيالش بود بسنده كرد و باقي را به محتاجـان  
سالگي وفات يافت، تقريباً بيست  55م. در سن 1111ق./505در سال  بنابراين وقتي غزالي 4داد.

  سال با اهل و عيال خويش زندگي كرده بود.
غير از ايـن   اينكه غزالي در نتيجه اين ازدواج صاحب چند فرزند شد و نام آنها چه بود، به

                                                 
  .1b ،a-b56 ،b297و نيز نك:  a56-b55 ،b133 ،a/h136 ،a297همان، برگ:   1
  . 42، تصحيح عباس اقبال آشتياني، تهران: ص الاسلام هًْالانام من رسائل حج فضايل مكاتيب فارسي غزالي به نامه)، 1362غزالي (   2
، ص 4، جطبقات)، 1964؛ سبكي (78، 60، ترجمه تركي، حلمي گونگور، استانبول: صص المنقذ من الضلال )،1990غزالي (   3

، 53، تهـران: صـص   فـرار از مدرسـه  )، 1373كـوب (  . و نيز نك: عبدالحسين زرين218، 206، 205 ،197، صص 6، ج 350
  .166- 165، 145استانبول: صص  ،فرار از مدرسه)، 2005؛ براي ترجمه تركي اين اثر نك: حكمت گوك (223، 105- 106

؛ 211، ص 6، جطبقـات )، 1964ي (؛ سـبك 42، ص مكاتيب فارسـي غزالـي  ) 1362؛ غزالي (60، ص المنقذ)، 1990غزالي (   4
فـرار از  )، 1373كـوب (  . و نيز نك: عبدالحسـين زريـن  79، 78، 76، 72، 70، 61، 57: صصالمنقذهمچنين رجوع كنيد به 

  .165، 142؛  ترجمه تركي، همان، صص  223، 105، 89، تهران: صص مدرسه
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 ـ از او به«گويد  مي طبقات الشاّفيهجمله سبكي كه در  اقي نمانـده  غير از دخترانش هيچ كسي ب
در منابع اطلاعات درست و روشني وجود ندارد. بحث درباره اينكه بايد لقب الغزالي  1،»است

خواند، وجود يكي از نوادگان ابوحامـد غزالـي از نسـل    » تشديد ز«و يا با » ز«را بايد با يك 
 كرد، در اصـل مؤيـد ايـن    كه در سال هشتم هجري در بغداد زندگي مي» ست النساء«دخترش 

اميـر عليشـير نـوايي بـه نقـل از       مجـالس النفـايس  ها در ترجمه  علاوه بر اين 2موضوع است.
با اين حـال، چـون در    3آمده كه امير اسلام غزاّلي از اولاد امام محمد غزاّلي است. نامه لطايف

واسطه چه كسي با امـام غزالـي ارتبـاط     اي ارائه نشده، اين موضوع كه او به نامه اين اثر شجره
ق. نقـل شـده اسـت كـه شـيخ      992كند مشخص نيست. همچنين در روايتي به تـاريخ   يدا ميپ

الدين ابـي المحامـد از نسـل امـام غزالـي       الدين فرزندان شيخ زين بهاءالدين محمد و شيخ برهان
  نامه منظمي تا زمان امام غزالي وجود ندارد. با اين وجود، در اين روايت هم شجره 4هستند.

انـد   ها نوشـته  نامه غزالي را براساس اين روايات و شجره كنوني كه زندگي محتملاً مؤلفان
طـور مثـال ويليـام     دارند كه او از اولاد فقط چند دختر داشت و پسري نداشت. به نيز بيان مي

تأليف كرده، بدون ذكـر  مسلمان روشنفكر مونتگمري وات كه درباره امام غزالي كتابي به نام 
ز امام غزالي تنها دختران او در قيد حيات بودند و اينكه او فقط فرزند گويد كه بعد ا منبع مي

الدين همايي نيـز در   استاد جلال 5دختر داشت و به اين دليل نيز نوادگانش نسب غزالي نداشتند.
طبقـات  درباره زندگي، آثار و افكار غزالي نوشته است، به نقـل از   نامه كه غزالياثرش به نام 

 6كنـد كـه غزالـي پسـر نداشـت و فقـط چنـد دختـر داشـت.          كتب بيان ميو ديگر  الشافعيه

                                                 
  ).ولم يعقب الا البنات( 211، ص 6، ج طبقات)، 1964سبكي (   1
غزالي  ،)1368الدين همايي ( اثر الفيومي). و نيز نك: جلال المصباح المنير(به نقل از  192، ص 6، ج طبقات)، 1964بكي (س   2

و غزاّله قريهًْ من قرُي طوس و اليها ينسـب  «. معلومات ارائه شده در اين اثر و شجره بدين شكل است: 217، تهران: ص نامه
طاهر شـروان شـاه بـن ابـي الفضـائل       ابي بن الدين محمد محي محمدبن الدين بذالك الشيّخ مجدالامام ابوحامد الغزاّلي اخَبرني 

فخراور ابن عبيداالله ابن ست النساء بنت ابي حامد الغزاّلي ببغداد سنهًْ عشر و سبع مائه و قال اخطـا النـاس فـي اسـم جـدنا      
  ».بالتثقيل و انما هو مخفف نسبهًْ الي غزاله القريه المشهورهًْ

). امير الاسلام غزالي، از اولاد امام محمد غزالي است. در علـم  نامه لطايف(نقل از  218- 217، صص همان ،الدين همايي جلال   3
زيست. در اثناي سلطنت  سرايد... امير الاسلام غزالي، در زمان هزار اسبيان در بلخ مي طب و فلسفه مهارت دارد. شعر نيز مي

  ت يافت.سلطان ابوسعيد ميرزا وفا
الـدين محمـد و    صورت اجازهًْ الشيخ محمد شـافعي للشـيخ بهـاء   ). «نامه لطايف(نقل از  218، ص همان ،الدين همايي جلال   4

   ».الدين ابي المحامد وهؤلاء كلهم من علماء العامهًْ و هما قد كانا من اولاد ابي حامد الغزالي الدين ولد الشيخ عز للشيخ برهان
  .137، 15، ترجمه تركي: حنفي اوزجان، ازمير: صص مسلمان روشنفكر)، 1989مونتگمري وات (   5
  .216الدين همايي، همان، ص  جلال   6
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نامـه غزالـي اسـت     كه بـه نـوعي زنـدگي    فرار از مدرسهكوب هم در اثرش  عبدالحسين زرين
   1گويد كه براي امام غزالي پسري به نام حامد نبود و او از اولاد به جز چند دختر نداشت. مي

ل امام غزاّلي كه موضوع اين مقاله نيز هستند، ديـده  نامه افرادي از نس با اين حال در شجره
شود كه امام غزالي پسري به اسم احمد داشت. در حقيقت كنيه ابوحامد، هرچند به طـور   مي

نامـه   كند، ولي نام احمد در شجره كامل صاحب فرزند ذكور بودن يا نبودن او را مشخص نمي
  ترين دليل است.  در خصوص پسردار بودن او روشن

كه مدعي است پيش از اين غزالي ديگري وجود داشـته، از   2اين باره مقاله فرانك گريفل در
اي كه ابواسحاق شـيرازي   نظر ما شايان توجه است. فرانك گريفل در فهرست افراد مهم مدرسه

م.) در منطقه خراسان و ماوراءالنهر در آن تدريس كرده بود، از فـردي بـه   1083ق./476(وفات 
بـرد. همچنـين او    معاصر ابومحمد الجويني پدر امام الحرمين ابوالمعالي الجويني نام مينام الغزالي 

اند؛ حتي سـمعاني   نام برده» بزرگ«كند كه عبدالغفير الفارسي و سمعاني هم از اين غزالي  نقل مي
 ـ ها ابن نويسد. علاوه بر اين مي» ابوحامد محمد بن احمد الغزالي«اسم او را  رن صلاح از مورخان ق

تـكلم، فـرد مـورد    » ابوحامد احمد بن محمد«هفتم نيز اين فرد را  ناميده و او را عموي الغزالي الم
  م. وفات كرده است.1043ق./435داند كه در طبران در سال  بحث مقاله ما مي

روايت ذيل كه فرانگ گريفل از مرتضي الزبيدي نقل كرده براي روشن شدن ايـن مسـئله   
السبكي چنين گويد: مدتي اين فرد (الغزالي بزرگ) بـه مجلـس آمـد.    ابن «حائز اهميت است: 

بيشتر افراد آنجا از وضعيت او اطلاع نداشتند. بنده در جايي كه اسـتاد ابواسـحاق شـيرازي در    
خويش از استادان سابق صحبت كرده بود، به سبب اينكه مطالبي را دربـاره وي   طبقاتكتاب 

ي درباره الغزالي بزرگ سئوال كردم. الذهبي گفت: كـه ايـن   مطالعه كرده بودم، از استاد الذهب
الاسـلام و بـرادرش، غزالـي ديگـري سـراغ       افزوده مستنسخ نسخه است. ما به غيـر از حجـهًْ  

او احتمال وجود غزالي ديگري را به طور كامل رد كرد. به او گفتم كـه دليـل قـاطع    ». نداريم
به او گفتم  ؟نيست. الذهبي گفت: دليلت چيستالاسلام  وجود دارد كه منظور ابواسحاق حجهًْ

گويد كه تاريخ وفات الغزالي برايم معلوم نيست. اين يكي از دلايلي است كـه   كه ابواسحاق مي
الاسلام، بعد از وفات  الاسلام نبوده است. چراكه حجهًْ دهد منظور او از الغزالي حجهًْ نشان مي

                                                 
  .271، 25؛ ترجمه تركي، همان، صص 186، 2كوب، همان، صص  عبدالحسين زرين   1

2 Frank Griffel (2008), “Al-Ghazālī or Al-Ghazzālī? On a lively debate among Ayyūbid and Mamlūk 
historians in Damascus”, Islamic Thought in the Middle Ages: Studies in Text, Transmission and 
Translation, in Honour of Hans Daiber, ed. Anna Akasoy, Wim Raven, Leiden & Boston: Brill, pp. 101–12. 
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گفت: اين صحيح است. در اين خصـوص بـا پـدرم     استاد (ابواسحاق) در قيد حيات بود. الذهبي
هاي الذهبي بيـان كـرد.    الدين السبكي) صحبت كردم. اما او چيزهايي شبيه به گفته (مورخ تقي

ابن سمعاني كه درباره شرح حال ذاهد ابـوعلي الفارمـذي    الانسابمتعاقب آن بخشي از كتاب 
ه را نزد الغزالي بـزرگ تلمـذ كـرده    بود را به دقت مورد بررسي قرار دادم. الفارمذي درس فق

بود. سپس در كتاب المطوعي، مطلبي را درباره اساتيد الفارمذي مشـاهده كـردم. المطـوعي از    
توصـيف كـرده بـود. همچنـين از فرزنـد ايـن        »مقدم«الغزالي فوق الذكر صحبت كرده، او را 

كرد.  تر شد، صحبت مي فالغزالي با نام احمد با كنيه ابوحامد كه از نظر علمي از پدرش معرو
الاسـلام اسـت، يعنـي عمـوي      سپس اطلاعاتي به من رسيد كه اين الغزالي يكي از اقرباي حجهًْ

الدين محمد بن محمد الجمالي به مـن دربـاره شـهرت قبـر وي در      پدرش، برادر جدش. جمال
و خوانده دانند و دعايي كه بر روي قبر ا مي» الغزالي بزرگ«طوس و اينكه اهالي طوس آن را 

  1و مستجاب شده آگاه كرد.
رسد كه از سلالة غزالي، فرزندي به نام احمد بود؛ همچنين فقيه شافعي  طور به نظر مي اين

الاسلام است، وجود داشـت. بـدين شـكل از     تر از حجهًْ ديگري به نام محمد الغزالي كه مسن
الاسـلام ارائـه    سو اطلاعاتي كه كتب طبقات در خصـوص فرزنـد ذكـور نداشـتن حجـهًْ      يك
رسد كه نحوة ارتباط احمد نـامي بـا محمـد     كنند، درست است، از سوي ديگر به نظر مي مي

گـردد. بـا ايـن حـال      اي كه موضوع پژوهش حاضر است، ظاهراً مشخص مي غزالي در شجره
شود. زيرا قاضي احمد نكيدي در اثر خويش از غزالي ديگري صحبت  هنوز مشكل ما حل نمي

الاسلام همان ابوحامد محمد الغزالي اسـت و احمـد نـامي را     ه منظور او از حجهًْكند بلك نمي
الاسلام  سال بعد از وفات حجهًْ 230نامه موجود در منبعي كه  كند. در شجره فرزند او ذكر مي

گردد كه اين امر باعث ايـن اخـتلاف شـده اسـت. در      امام محمد الغزالي نوشته شده، ذكر مي
انصـافي   ماي مشهور طبقات چون الذهبي و السبكي مطمـئن نيسـتند، بـي   چنين موضوعي كه عل

است كه از قاضي احمد نكيدي چنين انتظاري داشته باشيم. زيرا هر دو غزالي به يك خانواده 
كردند. بر اساس منابع ادبي نيـز اكنـون در    منسوب بوده و در مكان و زمان مشابهي زندگي مي

  .توان حكم قطعي داد اين خصوص نمي
                                                 

1  Frank Griffel (2013), “el-Gazâlî mi el-Gazzâlî mi? Şam’daki Eyyûbî ve Memlük Tarihçileri Arasındaki 
Canlı Bir Tartışma Üzerine”, çev. Tuna Tunagöz, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt 18, sayı 
1, s. 212-213.  

، بيـروت: مؤسسـه التـاريخ العربـي،     1ج ، اتحاف السادت المتقين بشرح احياء علوم الـدين )، 1994نقل از: مرتضي الزبيدي ((
  ).19- 18صص 
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در اصل موضوعي كه در اين مقالـه توجـه مـا را بـه خـود جلـب كـرده، وجـود چنـين          
اي است كه در دوره سلجوقيان در آقسـراي اقامـت داشـت، و     اي در دست خانواده نامه شجره

هاي دوره عثماني نيز درباره افراد مختلفـي   دانست. نوشته خود را از نسل امام محمد الغزالي مي
انـد،   در آقسراي انجام داده و آثار مختلفـي از خـود بـه جـاي گذاشـته     كه وظايف مختلفي را 

اطلاعات داده شده از سوي قاضي احمد درباره سلسـله غزالـي در آقسـراي را تأييـد و تثبيـت      
الاسلام امام غزالي ارتبـاط   نامه چگونه با حجهًْ كنند. در اين حال در خصوص اينكه شجره مي

عنوان  محمد از نسل امام غزالي ارتباط دارد، براي موضوع ما به كند و يا اينكه با كدام پيدا مي
 ماند. فرعي فاقد ضرورت باقي مي

  گيري نتيجه
م. به رهبري سليمان شاه فرزند قتُلمـيش  1075ق./467در دولت سلجوقيان آناتولي كه به سال 

منـابع و  م.، بر اساس اظهار 1243- م.1157 ق./641- ق.552هاي  در ازنيق تأسيس شد، بين سال
اي صورت گرفت و در  شود، در هر زمينه تحولات عمده آنچه كه در آثار مادي نشان داده مي

ويژه در اواخر ايـن دوره   اين دوره بود كه در آناتولي فرهنگ و تمدن سلجوقي تأسيس شد. به
هاي زيادي از علمـا، دانشـمندان،    با پديدار شدن خطر و استيلاي مغولان در داخل آسيا، گروه

ارباب تصوف، اهل حرفه و صنعت و ديگر نخبگان به آناتولي كه آنجا را در مقايسه با ديگر 
ديدند، مهاجرت كردند و با استقرار در اين سـرزمين باعـث    تر و آرام مي بلاد جهان اسلام امن

  نهادينه شدن فرهنگ و تمدن جديد در اين منطقه شدند.
الدين رازي  مجيد الهروي از فقهاي حنفي، نجمبه سبب اينكه علما و دانشمنداني چون عبدال

الدين باخزري و بابا كمـال   ، خلفاي كبروي سعدالدين محمد حموي، سيفمرصاد العبادمؤلف 
الدين ترمذي، محمد طالقاني، يوسف بـن   الدين، برهان خجندي، بهاءالدين ولد پدر مولانا جلال

الـدين سـهروردي    ي، ابوحفص شـهاب سعيد سجستاني، شيخ اوحدالدين كرماني، فخرالدين عراق
الدين جندي كه به همراه صدرالدين قونوي نماينده مكتب  برادرزاده ابونجيب سهروردي، معين

الدين تلمساني، حاجي بكتاش ولي كه  عربي بودند، سعدالدين فرغاني و عفيف وحدت وجود ابن
اري را در علـوم معقـول و   نام فرقه بكتاشي از او گرفته شده است، منجم حبيش تفليسي كه آث

الـدين   الدين ارموي، ابـوالعز الجـزري، قطـب    منقول تأليف نمود، حكيم اثيرالدين ابهري، سراج
بي و شاعر احمد بن محمد طوسي در اين جا اقامت گزيدند؛ اين اقدامات  بي شيرازي، مورخ ابن
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ت آناتولي سـلجوقي  گردد، در حد وسيعي نياز دول نيز تعريف مي» هاي روشنفكري كوچ«با نام 
  را به عناصر انساني واجد شرايط برطرف نموده است.

م. در كوسه داغ شروع 1243ق./641در اوايل حاكميت مغولان در آناتولي كه بعد از نبرد 
رغم غلبه سياسي و نظامي، برخلاف برخي مناطق اسلامي كه دچار انحطاط شـدند، در   شد، به

هاي فرهنگي مشاهده  دگي اجتماعي، اقتصادي و فعاليتآناتولي بحران و دگرگوني جدي در زن
هـايي   دهند فعاليـت  نگرديد. آثار معماري كه در اين دوره در آناتولي ايجاد شدند، نيز نشان مي

  كردند، همانند گذشته ادامه دارند. كه موجبات رشد حيات اجتماعي را فراهم مي
ن آناتولي، افرادي كه بـه وضـعيت   خواهم به اين نكته اشاره كنم كه در دوره سلجوقيا مي

سياسي، علمي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي اين منطقه كمك كردند، مشخصاً بيشـتر آنهـا از   
عنـوان وطـن    اي كه تازه فـتح شـده و بـه    جا آمده بودند. طبيعتاً در منطقه خارج آناتولي به اين

هـاي اجتمـاعي    به فعاليت برگزيده شده بود، تربيت افراد ماهر در اين مناطق به منظور كمك
هاي علمي و فرهنگي نياز به وجـود   كار آساني نبود. زيرا روشن است كه رشد و رونق فعاليت

  محيط و بستري مناسب دارد.
در اين زمينه، در دوره سلجوقيان، آناتولي تا حد زيادي بـا عناصـر انسـاني آمـوزش ديـدة      

دار شـدن و پيشـرفت فرهنـگ و     ر ريشهكه افرادي كه د رو شد. اين خارج از آن منطقه روبه
تمدن اسلامي در آناتولي نقش داشتند، چه كساني بودند، كي به آناتولي آمده، در كجـا اقامـت   
گزيدند و چه تغيير و تحولي در حيات اجتماعي ايجاد كردند، همواره موضوع قابـل تـوجهي   

و فرهنگي آن ايفا  بوده است و به سبب نقشي كه آنان در تثبيت ماهيت و هويت سنت علمي
  كردند نيز هميشه حائز اهميت است.

م.) از نوادگـان فخرالـدين   1388ق./791الـدين آقسـرايي (وفـات:     عالم ديگري چون جمال
كه در اثر قاضي احمد نيكدي از او سـتايش شـده و نوادگـان     1م.)1210ق./606رازي (وفات: 

ه شود، ترجيح دادند در شهر آقسـراي،  امام غزالي نيز كه در اين مقاله سعي شد به آنان پرداخت
كه در زمان سلجوقيان دوباره تأسيس شده بود، اقامت كنند؛ آنان به عنوان قاضـي و فقيـه بـه    

هاي سياسي و نظـامي آن   هاي علمي پرداختند؛ با عناويني چون سوباشي در بطن فعاليت فعاليت
                                                 

. درباره پيروان فخرالدين رازي در دنياي اسـلام و آنـاتولي   a235 ،a291 ،b297نيز نك:  b85 ،b94قاضي احمد، همان، برگ:    1
صـص  ، 26، مجله تحقيقات اسـلامي ، »13/7مكتب فخرالدين رازي در انديشه اسلامي قرن «)، 2011نك: مستقيم آريچي (

 .6- 5استانبول: صص  ،خانواده جمالي در دوره بايزيد ثاني، ياووز و قانوني،  )1995. و نيز نك: يوسف كوچك داغ (37- 1
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غزالي در منطقـه آنـاتولي بـه    دوره قرار گرفتند. بدين ترتيب تحت تأثير معنوي جدشان امام 
  سبب تأليفاتش، نوادگانش نيز با تلاش و همت خودشان به اين امر كمك كردند.

طوري كه ملاحظه شد، از نوادگان امام غزالي بودن افـراد مـذكور در منـابع ايـن دوره      به
هاي آنان تنها دامادشان، قاضي احمد نيكـدي صـحبت    انعكاس نيافته است. از صفات و ويژگي

را در تـاريخ عمـومي اسـلام تـأليف نمـود.       الولد الشفيقكند، كسي كه اثر مختصري به نام  يم
كنـد، امـا دربـاره     نيز به دو تن از اعضاي خانواده او اشاره مي الاخبار هًْمسامرآقسرايي مؤلف 

ام كند. در منابعي كه درباره زندگي ام اينكه آنان از نوادگان امام غزالي بودند، چيزي بيان نمي
شـود كـه    اند و در تحقيقاتي كه درباره او صورت گرفته است، گفته مـي  غزالي صحبت كرده

امام غزالي فرزند ذكور نداشته است. اگر به اظهار نظر قاضي احمد نيكدي تا حـدودي بـدون   
تعصب نگاه شود، اين واقعيت كه در قرن هشتم قمري/چهاردهم ميلادي خانداني در آنـاتولي  

جاي مانده  شود. علاوه بر اين دفاتر ثبت اسناد به كنند، رد نمي غزالي منتسب مي خود را به امام
  دهند كه دويست سال بعد هنوز سلاله غزالي در آقسراي بودند.  از دولت عثماني نشان مي
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